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  شود ماند که زمانی درخت می ای میانديشه به دانه
 

براين پندار . دهنده نيست، ارزشی هم ندارد  ای که چندان خواستاری ندارد، چون اکنون تکان انديشه: پندارندبرخی می
 ی از اين ديدگاه انسان بايد بتواند بازده. ، که خريدار ندارند، سودبخش نيست هاپژوهش در مورد اينگونه انديشه

 آن  و کاوش در گيری بهتر است از پی بيند ناچيز می ی خود را ی انديشه بازدهاگر او بينی کند و  پيشود راخانديشه 
  .انديشه خودداری کند

 
چون انديشه برآيند . نادرست است" انديشه"شايد اين پندار در مورد کردار يا گفتاری درست باشد ولی در مورد 

ی وجود دارد هميشه در يک انديشه ارزش.  ها در انسان است و هيچگاه بی ارزش نيستی ها و دانستنبرخورد آگاهی
گاهی خود انديشه سودبخش نيست ولی او . ارزش آن شناخته شده يا درخور ارزشيابی نيست  در هر زمانیولی
 برانگيخته کودکی ی  چه بسا انديشمندانی از پرسش ساده.شود ب و سودبخشی ی بزرگ ی انديشه تواند برانگيزندهمی
 اند که ه توانستنمی اند ولی آنها ساده سالها به پژوهش و کاوش پرداخته اند و برای پاسخ دادن به آن پرسش شده

 . بينی کنندپژوهش خود را پيشبرآيند 

 
: د انگيزافتادن سيبی از درخت او را به انديشه برمی. بوده است" نيوتنساک يا " مدرن گزاران دانش يکی از بنيان

  او شناخت ولی را از درختان می ها هزاران هزار سال انسان افتادن ميوه. کشد؟چه نيرويی سيب را به سوی زمين می
ولی نيوتن نيرو و ماده را به   شايد برای اينکه او به نيروی آسمانی عقيده داشت از خود نکرده بود راچنين پرسشی
  نيازی به اين اشاره نيست که پيشرفت تمدن در جهان . داشتاور نمی را ب جدا از ماده نيروی دانست و هم پيوسته می

 های بزرگ او  بردن به نيروی کشش زمين از يافتهبه دانشی بستگی داشت و دارد که نيوتن آنرا پايه نهاده است و پی
 کار پدر آسمانی  گرفت، بيهوده در به آسانی پاسخ خود را می، پرسيداگر در آن زمان نيوتن از کشيش کليسا می. بود

  هايی که ی دانستنی و او به همه دانستچون پرسش او از انديشيدن در مورد چيزی بود که او نمی.  کردکنجکاوی نمی
 . ورزيدبودند شک میدر تورات و انجيل 

 
 دانشمندان، ؟چرا ماه فزاينده و سپس کاهنده است: زرتشت از اهورامزدا داشت اين است هايی که يکی از پرسش

 ی  البته برخی براساس عقيده. دهند به آن پاسخ می دوهزارسالدون آنکه پرسش زرتشت را شنيده باشند، پس ازب
، دانستن و شناخت گردش ماه ؟ کنند آيند؟، چه دردی را مداوا می ها به چه کار مید در اين پندارند که اين پرسشخو

ها نداشته باشم ولی انسان از آغاز پيدايش خود در  برای اين پندار ای؟ شايد من هم پاسخ برندهچه سودی دارد
 های هستی راهنمای شناخت انسان از پديده. پژوهش و کاوش است و زندگی بدون جويندگی مرگ انسان است

 .ستاو  های زندگی  گشای دشواریسازندگی و گره

 
امکان وجود دارد که، در زمان  اين  ی گسترش و رشد ندارد يا خام و ناتوان است ولیانديشه هميشه زمينه ی هسته

 های نو به جهان  انديشهگسترش.  ی توانايی را باردار کند، انديشه های ديگرو مکانی ديگر، در آميزش با انديشه
 های انديشه هميشه شيرين و ميوه.  تر از سيمای پيشين گاهی زيباتر و زمانی زشت، بخشندسيمای نوينی می

فرهنگی مردمی  ی  ای به زمينه بخشی يا جانکاهی انديشهجان.  شوندهرآگين می بخش نيستند گاهی هم تلخ و زجان
 ." و در شوره زار خاررويد لاله باغدر "  شود بستگی دارد که تخم انديشه در آن کاشته می

 
  زمان باروت را در ها سدها سال پيش از آنند که چينی ا برای نخستين بار در چين با باروت آشنا شده هااروپايی
که در باور آنها ی ي باروت برای شادمانی ايزدها يا ترساندن ديوهااز سوختن ها چينی. ند ا برده هايشان به کار میجشن
ند، به کار  اآنها بوده" خرافات"هايی، که بر اساس پندارها  يعنی مردم باروت را در جشن.  بردندند سود می ابوده
 و همين شراره کشورهای  کندوارد می ها اروپايی ی به خرمن انديشه ی شگفتی را  باروت جرقهآذرخش.  انده بردمی

 گيری از نيروی باروت به آنگونه پيشرفت تمدن بهره ی انديشه. رساند اروپا را در کشورگشايی و جهانگيری ياری می
 .اشا کرد ای تم تواند در دست يافتن به نيروی هسته می امروزرا  که پيآيند آنه استرا در جهان دگرگون ساخت
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 نه تنها  اندی که زاييده شدهدر زمانهای نو  بيشترين انديشه. در اين نوشتار سخن از توانايی و ارزش انديشه است

 های شناخته هستند و انديشه ای  کسانی که پيرو عقيده. اندروبرو بوده هم ان سوزخريداری نداشته بلکه با آتش انديشه
 ای سخن چون آنها از پديده. انديشه هستند نه انديشمند ی آنها فروشندهد  کنن را، بدون شناخت، ستايش میشده
  ی ديگرانالبته برآيند انديشه. باشد خودشان  آگاهی یپرورده خيزد نه از بينشی که  گويند که از ايمان آنها برمیمی
 . دگرگون سازد بينی آنها را با بينش کسانی آميخته شود و جهاندن توامی

 
 ای را، بر  ی تازه شود او انديشه ای آبستن می ای به انديشه ها، شناخت، برخورد و بررسی پديدهآگاهیانديشمند از 

 و  زند شکافد و جوانه میکه در زمين میاست  ای دانه ی تازه بسان  انديشه. زايداساس منش و بينش خودش، می
 . شود که در آن پروروده میگی داردی بستا سود و زيان يا گسترش اين جوانه به زمينه. شود گاهی درخت می

 
 پيش رندان رقم سود و زيان اين همه نيست نام حافظ رقم نيک پذيرفت ولی 

 
 بينی خودش  جهان براساس سخنانی هستند،همين حافظ ، که بيشترين روشنفکران از شيرينی سخنش در شگفت

مهم .  شوندن از گفتار او برانگيخته می سال استادان سخ800 دانسته است که پس از  هرگز نمی اوده است ووسر
 ی مهم اين است که هر کس، در خور گنجايش دانش خودش، از انديشه. اين نيست که حافظ چه کرداری داشته است

 و در بينش خردمندان افزوده شده  به ارزش آننخشکيده بلکهنه تنها  ی او انديشه.  کندارزشی را برداشت میحافظ 
 را يا از ترس تازيانه، حاکمی ای  شايد حافظ، برای پيمانه.، به لسان الغيب، کاهش يافته است فکراندر پندار سياه
  . هايش نهفته است ی سروده ی او در هسته کرده است ولی گوهر انديشهستايش می

 
يازی نداريم  کنند ن بيان نمیبه روشنی ای را  فلسفهدانش يا  هايی که به چامه و سروده امروز ما پندارند کهبرخی می

 . توانيم بهترين آنها را برای خود برگزينيمچون دانش امروز راه و روش بهتر زيستن را بررسی کرده است و ما می
 را ديگران زيرا خودباختگی اين کسان  ارزش نيست، بی کندهمين انديشه هم، که ما را به انديشه نکردن راهنمايی می

 .  مورد بپردازند به انديشيدن در اين آورد کهبه خود می

 
 ببرند و  های سامی پی اند به برده پروری دينه های يونان توانستانديشمندان اروپا از بازنگری و بررسی اسطوره

 با بينش  پيشين های يونانانديشه.  پيشنهاد کنند کهن يونان ی های دموکراسی را بر اساس بينش فراموش شدهپايه
از ساده انگاری است که برخی . ند، سازگاری داشت ا مسيحيت را شناخته بوده ها، در آن زمان که فرسودگیاروپايی

 های رونوشت گرفت و بر مردم ايران، که در  ی اروپايی از دستگاه انديشه توان که می کننداز روشنفکران گمان می
با نوشتن قانون ان که ايراني پندارند  می نگری اين کسان از تنگ. اند، وارد ساختآلودگی فرهنگی به خواب رفته

  . رسند به دموکراسی می های مذهبی، ی حقوق بشر، بدون پاکسازی بينش مردم از آلودگیاساسی بر پايه

 
 چشم و گوش  توان آموخت، خريد يا دزديد و با دروغ هم میيگران از دد توانی را میا هر فنی يا دانشی حتا انديشه
 توان از کسانی رونوشت برداشت و به مردمی ديگر فرو نگی را نمیولی، بينش فره. مردم را از راستی برگردانيد

تا مردمی بينش دموکراسی نداشته باشند، با هيچ قانون و .  بجوشد های خود مردم فرهنگ بايد از درون انديشهکرد،
 . به دموکراسی برسند توانندنمايشی، آن مردم نمی

 
 هايی در درازای زمان دگرگون، پاره پاره،  چنين انديشه.ت های بنيادی اسچنانچه گفته شد فرهنگ تراوش انديشه

شوند ولی بيشترين آنها با سيمايی ديگری در لابلای   های زشت يا زيبا و از بينش مردم دور میپوشيده به پوشش
ب تاريخ  های انديشه در کتاپاره پاره.  مانند های اجتماع پنهان می ها و آيين ها، خرافه ها، اسطوره ها، داستانواژه

 . شوند که کسی بتواند آنها را به آسانی گردآوری کندنگاشته نمی
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 برده  به ساختار فرهنگ ايران پی های ايران دين ترين های کهن نوشته ها و ها، اسطورهمنوچهر جمالی از لابلای واژه
، که بسيار يران کند فرهنگ ااو روشن می. از زير خاشاک زمان بيرون کشيده استرا   های پرارزش آنبخشو 

 ای از يعنی هر پديده.  براساس بينش زايندگی و نوشوندگی بنا شده استپيشرفته تر از فرهنگ يونان کهن بوده،
 ها  همان گونه که در دانش امروز هم از زاييده شدن ستارگان و کهکشان. شود ی ديگری پيدايش يا زاييده میپديده

 که در فرهنگ ايران خدا و جانداران با هم پيوند تنگاتنگ دارند و  کندمنوچهر جمالی روشن می.  گويندمیسخن 
 . شودخدا تخمی است خودزا بسان انسان که از آميزش خدايان زاييده می.  شوندهيچگاه از يکديگر بريده و جدا نمی

 هستی برآمده  های او از پديده،استشده  توان گفت که در فرهنگ ايران انسان به نيروی خرد آراسته خيلی کوتاه می
و خودش توانايی دارد که بهشت را در روی زمين بسازد، او مخلوق کسی نيست، نياز به رسول و پيروی از احکام 

 .خدايی را ندارد

 
 پندارند، چندان از  ارزش می ها را خرافه و بی ايران، که برخی آن انديشهباستانی بينيم که فرهنگ در اين انديشه می
 از ديدگاه دانش هر سلول جانداری، . ولی تا کنون کسی آن را شناسايی نکرده استز دور نبوده ی امرودانش پيشرفته

يعنی هرسلولی  تخم خودزا است و در آميزش . چه از گياه و چه از جانور، توانايی دارد که خودش را بارها بيافريند
 ی ه زبانی ساده در فرهنگ ايران همهب.  آورد به وجود می هم ی ديگری راهای زاينده سلول ی هستی هابا پديده

با  بينيم که اين فرهنگ نه تنها  می. باشند پيوند انبوهی از خدايان هستند و خودشان خدا و خدا آفرين میداراننجا
 با دانش امروز هم همآهنگی داشته باشد چون اين فرهنگ  تواند های سامی در تضاد است بلکه می دينتصورهای

 . ونوزايی استپيوسته در نوشوندگی 

 
مگر .  خودآگاه ما فراموش شده است، چه سودی دارد که در، توان پرسيد که پژوهش و شناخت اين فرهنگالبته می

بايد .   منشور آزادی کوروش را دارد ی پيشنيان وهر کس که بخواهد آزادانه انديشه کند نياز به شناختن انديشه
 چون در اين انديشه انسان آزاد و . گذردراه شناخت فرهنگ خودشان میبگويم که راه رسيده ايرانيان به آزادی از 

حکومت هر مردمی از بينش همان مردم ساختار پيدا . آراسته به خرد است و هيچ خدايی يا خالقی بر او حاکم نيست
 ی ها است انسان در آن ديدگاه آزاد است و خرد او زاينده  در بينشی که خرد انسان کارگشای دشواری. کندمی

 ی خالقی به وجود آمده است انسان عبد همان خالق است  ای که انسان به ارادهدر عقيده.  های تازه خواهد بودانديشه
نشور  البته هر کس نيازی به شناختن م.اند ی او خواهد مو تا خود را از بردگی اين خالق رها نکند برده و بنده

 بخش  سود هم نوشته خواندن يک سنگ تواندی نيست می گفتار راست ای که امکانکوروش را ندارد ولی در جامعه
فکران امکان گفتار دارند،  زيرا در اجتماعی که احکام شريعت، قصاص و جهاد، حکمفرماست، تنها تاريک. باشد

 ی زشت خود را پنهان  پردازان، که با دروغ چهرهوغ توانند تضادهای شريعت و حقوق بشر را بشناسند و درمردم نمی
 ."اسلام هيچ تضادی با منشور حقوق بشر ندارد " کنند که اند، در مردم پخش میکرده

 
 های  ی خود را از آلودگی ی انديشهتا زمانی که او زمينه: اين است که هر ايرانی به اين آگاهی نياز دارد که بداند

 بهتر  با شناختن منشور کوروششايد برخی هم.  را به راستی بررسی کند ایند انديشه توا نمی اومذهبی پاک نکند
 .  رفت کرده استبتوانند پسماندگی اجتماع کنونی ايران را بشناسند و بدانند که بينش ايرانيان در درازای زمان پس

 ی آن از راه  شده باشد و ميوه ی آن در درون کسی بارور شود که هسته ای سخن رانده میدر اين نوشتار از انديشه
 ی ايمانش  ای ندارد، او سرسپرده او از خودش انديشه، ای ايمان داردکسی که به عقيده. گفتار به برون تراوش کند

 او . احکام اسلامی است دادن ی تلاش يک مسلمان آرايشهمه.  خود را در اختيار ايمانش گذارده استخرداو است، 
 های  سازندگان اسلام. را پنهان سازد ها زشتی آن کند تام زشت باشند تعبير و تفسير میهرچه را که در اين احکا

 ها و  ی آنها در راستای ايمانشان است و برای پوشاندن زشتیانديشه. هستند ستيز  پرداز و انسانراستين همگی دروغ
 کنند ولی هرگز به بپردازند، فکر می های مردم فريب دروغر راهی، که بتوانند به  های احکام اسلامی به هپوسيدگی

 پرور و  ی ستمکار و ستمکار دروغ ی ترس و ترس پرورندهدروغ ميوه . کنندانديشه نمی  خودشاندروغ بودن ايمان
 . است ستيزمردم

 
 البته . دانند بررسی نمی ی های آنها را شايسته پندارند و سرودهکسانی سخن سرايان را ياوه گويان آشفته مغز می
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  اند اند چيزی به جز ياوه گويی از آنها برداشت نکردهرداختهپ ها خی هم، که با ايمان ملکوتی، به بررسی اين سرودهبر
  ها و فرهنگ بينی است که کم و بيش از جامعه، انديشه سرا دارای يک جهان ولی يک سخن.که بتوانند بازگو کنند

 های  ی زندگی و آيين انديش، به شيوه های يک روشنوده سر در، توانگاهی می. زمان خودش، ساختار يافته است
 تاريخ، اگر بر جای مانده  هایدر نوشته.  اند، پی برد های سراينده به کار رفتهاجتماع آن دوران، که ناخواسته در واژه

ی ها شه، بيشتر به برخورد مردمان و فرمانروايان اشاره شده است و کمتر اندي اندو به خواست کسانی نابود نشده
 ای برای  ماند تا زمينه پنهان می ها ها و شوخی زمان درازی در لابلای کنايه ایانديشه  گاهی.دکنن  را ارزشيابی میمردم

 ی مارکسيسم که سدها بسان انديشه.  گرددآشکار شدن آن پيدا شود و آنگاه با شتاب بسياری در همه جا پخش می
 آن انديشه  ی گسترش بوده است ولی تا زمان مارکس زمينهشگارآ ها نی ها و ما مزدکی بينشسال پيش از مارکس در

 بينيم که ، اگر به ژرفی نگاه کنيم، می خاکستر شده سپس ور واکنون هم که مارکسيسم شعله. وجود داشته است کمتر
 .رخنه کرده است  ها در هر ديدگاه اجتماعی و سياسی ی اين انديشهشيره

 
آنها فرهنگ  ها چه نيازی داريم که بايد از لابلای  ما به اين افسانهکهاين است يد  آبه هر روی پرسشی پيش می
ی های به رويمان باز است چرا  های دانش و دانستنما را که امروز، در جهان مدرن، درب. پيشينيان را شناسايی کنيم

  . ی نياکانمان کاوش کنيمبايد در انديشه

 
کسانی که انديشيدن . مان بينديشيم تا آنچه را که نياز داريم خودمان شناسايی کنيمنياز ما در اين است که بتوانيم خود
 نويس  بايد به دنبال دستورهايی بگردند که ديگران برای آنها پيش آنها اندرا فراموش کرده يا آن را ياد نگرفته

 نويسند بلکه نيکی و بدی، ما می و نيازهای ما را ديگران برای  پيشرفت سوی ها، امروز نه تنها دانستنی. اندکرده
ما از آزادی، دموکراسی و .  کنند سنجند و تعريف میزشتی و زيبايی، آزادی و گرفتاری را هم ديگران برای ما می

 ايم و خودمان آنها را  اند، شنيده ها را از ديگران، که آنها را داشته گوييم ولی مفهوم اين پديدهپيشرفت سخن می
 ايم سد در سد درست نباشد، شايد برداشت ما از آن تعريف عريفی که از آزادی از ديگران شنيدهشايد ت.  شناسيمنمی

فرهنگی ما با بينش ديگران برابر  ی  زمينه کنيم وی زندگی می ديگر و مکانینادرست باشد، شايد هم ما در زمان
 .نيست

 
را يک مشت خرافات کهنه و   ها آن داستاند، دانن می نيازبرخی از روشنفکران که خود را از شناسايی شاهنامه بی

 توان آنها براين پندارند که می.  پندارند، آنها از بررسی کردن بينش مردم ايران  روی گردان هستند می ارزشبی
در حاليکه روشنفکران اروپا از بررسی و باز .  برای مردم ايران، که مسلمان هستند، پياده کردسامان اروپايی را

اگر انديشمندان اروپا .  انده برد ی خدايان يونان، به پسماندگی دين مسيحی پیهنه خرافات، فلسفسازی اينگو
 را  خود توانستند نمی مردم اروپا دانستند، هرگز ارزش می کردند، آنها را پوچ و بی های يونان را شناسايی نمیاسطوره

 ی يونان وجود وش شده ها همان خدايان فرامی در ضمير ناخودآگاه اروپاي.از چنگال ستم کليسا بيرون بياورند
 ی خاموش برخی از ايرانيان هم هنوز همان پروردگاران، ايزدها،  بينيم در نهانخانهاگر به ژرفی بنگريم می . اندهداشت

 . ها، وجود دارند مايهپريان، ماه، خورشيد و آسمان، با همان بن

 
سيمرغ او را .  آيد سياهی فرود میراب زند و سيمرغ از  میزال در هنگام زادن رستم پری از سيمرغ را بر آتش

، شکم رودابه را شکافته، رستم را از زهدان مادر بيرون بياورد و سپس زخم رودابه را  کند تا بتواندراهنمايی می
" سزار"  به نام  هاهزار سال پس از شاهنامه، چند هزار سال پس از آن انديشه، اين کردار در بيمارستان. مداوا کند
کسانی، شايد هم به .  بيش نيست ای، افسانه بسان داستان زادن رستمداستان سزار هم،.  شود انجام میسزارين

 ولی آنها همين داستانها را به افکار اسلامی آلوده  شمارند بيهوده می ها رادرستی،  شناختن ارزش اين داستان
ستيزی ندارند  های شاهنامه  آنها با خرافه بودن داستان.پانند چس و بستگان شيعه می امامانبه  به دروغ  کنند ومی

اين خرافات سازان با . بلکه با ايرانی بودن شاهنامه درستيزند چون خود آنها از سازندگان خرافات و طامات هستتند
نها بر اين آ.  نگرند کنند، می، که گورهای هزار ساله را ستايش می ديدگان باز به رفتار انبوهی از مردمو شگفتی

کسی که بيش از . چون شايد مردم، از نکوهش کردن نادانی، برنجند کرد نکوهش  را های مردم عقيده نبايدباورند که
اکنون کسانی از اين . هزار سال است که با زخم شمشير کشته شده و نتواسته است که از خودش نگهداری کند

 مردم حق دارند که مرده پرست و ".علی نگهدارت"، " لی مدديا ع" گويند  خواهند و می ی هزار ساله مدد میمرده
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 . نادان باشند ولی مردم هم حق به دانستن دارند که مردم دوست باشند و مرده پرست نباشند

 
کرده است؟ اينکه در داستانی جمشيد جام " ولايت فقيه"آيا بهتر نيست که با خرافاتی مبارزه شود که مردم را گرفتار 

  .رساند  بينی نرساند به کور هم نمی ی خرد است، اگر مردم را به جهان است، برانگيزندهشته بين داجهان

 
اگر در شاهنامه از ديو سياه و . ايی کندناسشم بايد ماهيت خرافات را ک خواهد با خرافات مبارزه کند دستکسی که می

 است نياز به مبارزه با آن بينش نيست چون ديو سفيد يا از فرورفتن پای رستم، به هنگام رفتن، در زمين سخن آمده
 کند که خرد مردم را انسان انديشمند با خرافاتی پيکار می. کسی، ديو يا فرورفتن پای رستم در زمين را، باور ندارد

  . ساخته است را تاريک آنها ديدگاهده ويخشکان

 
ديهی است که اين بينش نادرست و خرافات  شود باگر بينش نياکان ما اين بوده است که خورشيد از ماه زاييده می

 گفتند ماه از زمين جدا  تر اين بود که می پيشين هستند و درست ای از پديده هايی، زمين و ماه پارهاست چون خورشيد
 که به مردم امر و ندارد ای  رسول و نماينده هم داند و ماهی مردم نمی ولی اين خرافات، ماه را فرمانده. شده است
به  م بينی ماتراليسبا جهان هزار سال پيش  پيامی که در اين بينش وجود دارد اين است که ايرانيان شش.دنهی کن
 بخش و نه مبارزه با اين خرافات امروز هم نه شناسايی اين انديشه برای ما زيان.  نگريستند های هستی میپديده
 . بخش استسود

 
 های هستی را در  ی پديده، که خالقی همه ای هستندتن عقيدهمجبور به داش هزار سال، مردمی امروز، پس از شش

اين خرافات . باشند ی او بردار رسول و خليفه فرمانشش روز خلق کرده است و مردمان هم بندگان او هستند و بايد
و اگر کسی آزاده .  دارد بندد و پيشرفت انديشه را از جنبش بازمیزنجير نادانی و بردگی را به گردن انسان می

، با  های مرداب االله هستندآخوندها انگل. آزاديخواه است بايد با اين خرافات پيکار کند تا حکومت االله را براندازد
شايد نقد و بررسی اسلام مسلمانان را برنجاند و آنها را . برچيده شدن حکومت االله، توان آخوندها گرفته خواهند شد

مسلمانان از ديدن سيمای اسلام و نادانی خودشان .  است انسانيتی بر نقد نکردن اسلام ستمکار تر کند ولیخشمگين
 .  شوند دادگر می داد مسلمانان خشمگين و بید ولی جهانيان از خشم و بین رنجمی
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